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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خیال و واقعیت سیاسی 
ســعید حجاریان، تحلیلگر سیاســی یادداشــتش را که 
در وب‏ســایت مشق نو منتشر شــده، با این سوال شروع 
کرده است:»آیا رابطه‏ای معنادار و مؤثر میان »اندیشه« و 
»عمل‏« وجــود دارد و یا این‏که این دو منفصل از یکدیگر 
عمل می‏کنند؟« و در ادامه با بیان اینکه»گمان می‏کنم 
بحث درباره این پرســش و احیاناً پاســخ به آن بخشــی 
از مســائل پیش‏روی سیاســت‏ورزی و تصمیم‏سازی در 
سیاســت را روشن خواهد کرد.« به طرح موضوع و پاسخ 
به آن پرداخته اســت:»طبیعتاً، پاسخ ابتدایی به پرسش 
فوق این خواهد بود که اندیشــه اســت که عمل را جهت 
می‏دهــد و آن را پدید می‏آورد. یعنی ابتدا اندیشــه‏ورزی 
صورت می‏گیرد، سپس آن اندیشه به محک آزمون گذارده 
می‏شود، و نهایتاً عملی که انتظار است، نتیجه می‏شود. 
مثــاً آهنگری را در نظر بگیرید که قصد می‏کند کلنگی 
بســازد. او ابتدا در تصور خویش صورتی خیالی از کلنگ 
ترســیم می‏کند و بنا به تجربه‏اش کــوره را داغ می‏کند و 
آهنــی را در درون آن قــرار می‏دهد. ســپس، با هر ضربه 
چکش، می‏گوید: آهنِ من، نرم شــو! از هم دوتا شــو! با 
خیال من یکی‏تر زندگانی کن! ضربات را پیوســته ادامه 
می‏دهد تا جایی که ذهنیت‏اش ردای عمل بپوشد. همین 
کار را سیاســت‏ورز نیز انجام می‏دهد کــه در این صورت 
بــه رابطه خیال و عمــل ‏وی می‏گوییم، رابطــه »تئوری« 
و »پراتیک«.اندیشــه‏ها معمولًا از ســنخ تفکر، طراحی، 
ایدئولوژی، جزم و امثال ذلک هستند. عمل نیز از جنس 
واقعیتِ برساخته، ایجاد هنجار، تربیت و… است. حال با 
توجه به این تعاریف و درهم‏آمیختگی‏ها آیا می‏توان گفت 
که تئوری همه‏چیز است و پراتیک هیچ‏چیز، و یا بالعکس 
پراتیک همه‏چیز اســت و تئوری هیچ‏چیــز؟ زمانی مائو 
تصمیــم گرفت ذهن و خیال خــود را به واقعیت تحمیل 
کند. او ذیل پروژه کلان »ابرقدرت شدن« تولید بالغ بر ۱۱ 
میلیون تُن فولاد را در سال ۱۹۵۸ هدف قرار داد؛ پروژه‏ای 
ناممکــن. اما او ذهنیت را بر عینیت ترجیــح داد و بعد از 
محرز شدن ناتوانی کارگاه‏های تولید فولاد، اظهار داشت 
که کوره‏های تولید فولاد در حیاط‏خلوت خانه‏ها برپا شود. 
)برای مطالعه بیشتر، رک: چنگ و هالیدی،۱۳۹۳: ص 
۶۷۷-۶۷۹( این پروژه خیال‏محور نه‏تنها خسارت‏آفرین 
بود بلکه چین را از فرصت‏های دیگر محروم ساخت. البته، 
خیال‏محوری مائو محصور در کشور چین نبود، و گاه، به 
نسخه‏‏پیچی‏های جامع نیز ختم می‏شد. او زمانی تفسیر 
خــود را از آغاز و پایان یک جنگ تمام‏عیار اتمی این‏گونه 
ارائــه داد: »اجــازه دهید در این مورد بیندیشــیم که اگر 
جنگی آغاز شود چه تعدادی خواهند مُرد. جمعیت جهان 
حــدود ۷/۲ میلیارد اســت. در یک جنگ جهانی حدود 
یک‏سوم، یا کمی بیشتر حدود یک‏دوم خواهند مُرد… من 
می‏گویم فرض کنیم افراطی‏ترین حالت رخ بدهد و نیمی 
بمیرند و نیمی زنده بمانند؛ اما در این صورت امپریالیسم 
با خاک یکسان، و کل جهان سوسیالیست خواهد شد.« 
)همان، ص ۶۴۷(.« حجاریان با اشاره به این داستان‏ها 
تصریــح کرد:»بعضــی اوقات امــا جزمیّــات به‏حدی بر 
اندیشه مستولی می‏شود که اصحاب قدرت می‏گویند: 
»واقعیات با تئوری‏های ما همخوان نیســتند، بدا به‏حال 
واقعیات!«. این شــیوه نگاه در رویکرد استالین نسبت به 
»مزارع اشــتراکی« و نیز اقدامات هیتلر در برابر یهودیان ‏
مشهود است. به این مسئله از زاویه اپوزیسیون هم می‏توان 
نگریســت. مثلًا در نمونه ایران به‏خاطــر دارم در ابتدای 
انقلاب تعدادی از اعضای کنفدراســیون بــه ایران آمده 
بودند. آن‏ها بنا بود سازمانی را برای وحدت کمونیست‏ها 
راه‏اندازی کنند. روزی یک‏نفر از آن‏ها سوار تاکسی شده 
و گفته بود: من را به میدان وحدت کمونیست‏ها برسان! 
یعنی تصوری بیش از واقعیت داشت و می‏پنداشت میدانی 
به‏نام آن‏ها ثبت شده است و حتی ساختمانی دارند. مانند 
مقطع انقــاب که گروهی درباره نحوه مبارزه با شــاه در 
خارج از کشور بحث نظری می‏کردند بی‏آنکه توجه داشته 
باشــند مردم در کف خیابان‏های ایران دســت به اسلحه 
هســتند. این طرز تفکر در قیام ســربداران هم برجسته 
بــود. در زمان حاضــر نیز بعضی در مرحلــه نظریه‏بافی 
متوقف مانده‏اند.« وی در پایان نیز آورده اســت:»گاهی 
اوقات نیز، گروه‏هایی در میانه پوزیســیون و اپوزیســیون 
قائل به نقش‏آفرینی می‏شوند بی‏آنکه به نسبت صحیح 
میان »تئوری« و »پراتیک« توجه کنند. اینان، از یک‏ســو 
به‏دلیل درک ناکافی از ســاخت قدرت از عمل سیاســی 
در می‏مانند و به کنش‏گرانِ لحظه‏ای بدل می‏شوند، و از 
سوی دیگر به‏واسطه تئوری‏زدگی به تجویزهای فرازمانی 
و فرامکانی روی می‏آورند و ناخودآگاه، ذهن و خیال را بر 
واقعیات چیره می‏گردانند. باری، می‏خواهم نتیجه بگیرم 
رابطه عمل و تئوری همواره رابطه‏ای دیالکتیکی اســت. 
یعنی تئوری عمل را تصحیح می‏کند و عمل، تئوری را. و 
ضروری است هر دو به موازات یکدیگر پیش بروند. به‏ویژه 
در عالم سیاست که تأمل و بازاندیشی مدام از جمله ارکان 

اساسی محسوب می‏شود.«

استانداری با چالش بسیار در انتصابات
بررسی روی کار آمدن دولت وفاق و انتخاب مسعود امامی یگانه   به‌عنوان استاندار  اردبیل
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مرتضی طهماسب‏پور، فعال سیاسی اصلاح‏طلب استان اردبیل در گفت‏وگو 
با هم‏میهن می‏گوید استاندار جدید اردبیل وفادار به دولت چهاردهم است 
و حضور نیروهای ستادی آقای پزشکیان در کابینه استانی وی حاکی از این 

وفاداری است. 

Ó  عملکرد اســتاندار اردبیل را از زمانی که روی کار آمده‏اند چگونه ارزیابی‌
می‏کنید؟ 

آقای یگانه عملکرد مثبتی داشتند، ایشــان جزو اعضای ستاد پزشکیان در 
اســتان اردبیل بودند و مدیریت ســتاد مردمی را برعهده داشتند. از آنجایی 
که یک فرد اصلاح‏طلب اســت  که سابقه فعالیت دانشجویی هم داشته، از 
طرفی هم در حوزه مرتبط فعالیت کرده‏اند و سابقه فرمانداری و معاونت در 
اســتانداری را هم در کارنامه کاری خود دارند، انتخاب بسیار مناسبی برای 
استان ما هستند. همراهی وی با دولت نیز کاملًا مشخص است، چراکه 

نیروهایی که استفاده می‏کنند همسو با رویکرد دولت هستند و فعلًا 
توانسته‏اند رضایت عمومی را کسب کنند.

Ó  انتصاب‏هایــی که اســتاندار جدیــد تاکنون در‌
استانداری داشتند را چطور ارزیابی می‏کنید؟ 

انتصاب‏های ایشــان بیشــتر پیرامون افرادی که نزدیک به دولت و از حامیان آقای 
پزشکیان هستند رقم خورده است. از سوی دیگر حمایت از جوانان در انتصاب‏های 
ایشان بارز است. درخصوص مدیران و رؤسای سازمان‏ها نیز به نسبت خوب عمل 
کردند و سعی کردند حامیان دولت و گزینه‏های ستاد را در تیم خود به‏کار بگیرند و در 

مجموع  باید گفت که گزینه‏های انتخابی آقای یگانه همراه دولت هستند.
Ó  از چهره‏های اصولگرا و جریان‏های دیگر در کابینه استانی خود استفاده‌

کرده‏اند؟ 
خیر. البته یک نفر؛ مدیرکل ارشاد دولت سیزدهم در سمت خود ابقا 
شد که ایشــان نیز در بین جریان‏های اصلاح‏طلب به عنوان چهره 
تندرو شناخته نمی‏شود و می‏توان وی را جزو نیروهای وفاق در این 

دوره حساب کرد.
Ó  چرا مدیرکل ارشاد دولت سیزدهم را در جای خود ابقا کردند؟‌

البته ایشان جزو گزینه‏های پیشنهادی بودند، اما با توجه به اینکه 
جزو فعالان فرهنگی اســتان هســتند و چهره سیاسی 
نیستند و در حوزه کتاب و نویسندگی نیز فعالیت 
داشته‏اند، همین دلیلی بوده که منجر به ابقای 

مجدد ایشان شده است. 

Ó  ،با توجه به اینکه اســتان اردبیل از نظر قومیتی با مســائلی روبه‏رو است‌
استاندار جدید چگونه توانستند این موضوع را مدیریت کنند؟ آیا توانستند 

از قومیت‏های مختلف در انتصابات استفاده کنند؟ 
اگر منظور شما شمال و جنوب استان است، بله هم فرمانداری‏ها از نیروهای بومی 

خودشان استفاده کردند و هم در سازمان‏ها این اتفاق رخ داده است.
Ó  فضای عمومی استان از زمانی که استاندار جدید روی کارآمده با توجه به‌

عملکردی که داشتند چه تغییراتی کرده است؟ 
فضای سیاسی استان پیش از دولت چهاردهم اســفناک بود، در آن دوران احزاب 
مخالف را کنار گذاشــته بودند و اصلًا ارتباطی با بدنه مدیریتی نداشــتند اما الان 
احزاب و جبهه‏ها فعال شدند و جبهه اصلاحات فعالیت خود را دوباره در اردبیل از 
سر گرفته است، فعالیت احزاب اصولگرا هم که همچون گذشته ادامه دارد. روزی 
که آقای امامی‏یگانه معارفه شدند تقریباً اکثر فعالان سیاسی اصلاح‏طلب در برنامه 
حضور داشتند و این جای امیدواری بود و امیدواریم استاندار هم فضا را برای فعالیت 
همه احزاب باز کنند. برخلاف دوران گذشته که فضا بسته بود الان فضای سیاسی 

بازتر و مثبت شده است و مدیران پذیرای افراد هستند.
Ó  عملکرد اجرایی استاندار اردبیل را در این مدت چطور ارزیابی می‏کنید؟‌

چه کارهای اجرایی انجام داده‏اند؟ 
بعد از اینکه ایشان استاندار شدند، هیئت‏مدیره مناطق آزاد تشکیل شد. در خصوص 
منطقه ویژه اقتصادی نیز پیگیر احیای مجدد آن شــدند. در چند نقطه پروژه‏های 
سرمایه‏گذاری را آغاز کردند و حضور خوبی در نمایشگاه اکسپو داشتند و یک تیم 
منسجم مستقر کردند. درخصوص تســریع روند سرمایه‏گذاری نیز در استانداری 
کارگروه جدیدی تشکیل دادند و ارزیابی بازار را انجام می‏دهند. آقای یگانه به همراه 

رئیس‏جمهور به آذربایجان هم رفتند و انشاالله قول تردد زمینی مرز را نیز گرفتند.

مرتضی طهماسب‏پور فعال سیاسی اصلاح‏طلب استان اردبیل:

استاندار جدید ارتباط احزاب مختلف با استانداری را بهبود بخشید

ناصر برزگر، فعال سیاسی و رسانه‌ای مســتقل در استان اردبیل در گفت‏وگو 
با هم‏میهن، معتقد است اســتاندار اردبیل عملکرد خوبی داشته، متعهد به 

دولتی است که از آن برآمده، اما راه سختی در پیش دارد.  

Ó  از زمــان روی کار آمــدن امامی‏یگانه به عنوان اســتاندار اردبیــل در دولت‌
چهاردهم بیش از شــش مــاه می‏گذرد، عملکــرد وی را در این مدت چگونه 

ارزیابی می‏کنید؟ 
از زمانی که آقای امامی‌یگانه به عنوان استاندار اردبیل منصوب شدند، تحولات بسیار 
زیادی انجام شــده اســت که البته در بازه‏های زمانی مختلفی رخ داد. در اوایل روی 
کار آمدن ایشان پوست‌اندازی مقطعی در برخی از حوزه‏های مدیریتی رخ داد چراکه 
نیروهای دولت قبل بر سر کار بودند اما بحث انتصابات زمان برده است و برای برخی 
سمت‏ها برای نمونه در چند اداره کلیدی هنوز اقدامی انجام نداده‏اند. همچنین در 
انتخاب فرماندارها و بخشدارها تازه ورود کردند و دارند اقدام می‏کنند و بخشدارهای 
بسیاری از شهرستان‏ها هم هنوز انتخاب نشده‌اند. فرماندارها هم در سطح سرپرست 
تعیین شــده‏اند و مشغول کار هســتند. در حوزه مدیران کل متاسفانه هنوز و بعد از 
گذشت چند ماه تغییرات شروع نشده است، درحالی‌که در دولت قبلی طی چند ماه 
تغییرات مدیریتی انجام شده بود. در واقع الان بلاتکلیفی در سیستم‏های اداری موج 
می‏زند و تازه بعد از چند ماه تغییرات در حال رخ دادن است، برای نمونه چند روز پیش 

سه رئیس دانشگاه را یکجا عوض کرد.

Ó  تاخیر در تغییرات مدیریتی از سوی استاندار دلیل خاصی دارد؟‌
ببینید الان نمی‌توان گفت در این انتصابات نمایندگان تاثیری ندارند ولی تا به امروز 
کم بوده، اعضای ستادی و برخی از افرادی که معرفی می‏شوند در جریان انتصاب‏ها 
حضور دارند و برخی از انتخاب‏ها پذیرفته نمی‏شــود. شاید در دولت‏های قبلی هم 
چنین مسئله‏ای بوده که نمایندگان در انتصاب‏ها تاثیرگزار باشند ولی در این دولت 
نمی‏توانند تاثیر زیادی داشته‎باشند، برخی لجبازی‏های ستادی و سهم‌خواهی‎ها در 

تایید افراد رخ می‎دهد که در واقع تعادل مدیریتی استان را به هم زده است.
Ó  آیا استعلام از نهادها و گزینش در اردبیل مزید بر این علت شده است؟‌

بله این موارد هم تا حدودی تاثیرگزار هست.
Ó  ًآیا بن‌بست گزینش مدیران در دوره‏های قبلی نیز رخ می‏داد یا اینکه صرفا‌

در این دوره زیاد شده است؟ 
در دولت قبلی به لحاظ جمع‌بندی روی یک گزینه خاص چالش زیادی وجود نداشت، 
امــا الان چالش‏ها به گونه دیگری اســت؛ اگر برای مثال یــک نفر به عنوان مدیرکل 
مورد تایید قرار نگیرد، در نهایت فرماندار یا مســئول یک بخش دیگر خواهد بود، اما 

نمی‏توانند جزو مهره‏های کلیدی کابینه استانی باشند.
Ó  این مسئله که استاندار بیشتر تیم خود را از اعضای ستادی آقای پزشکیان‌

انتخاب کرده است اعتراض جریان‏های اصولگرا را در پی نداشته؟ 
هنوز جابه‌جایی‏ها نهایی نشده است و هنوز بدنه دولت قبلی در بسیاری از بخش‏ها 
مشــغول کار هستند؛ پس اینکه از دیگر جریان‏ها استفاده نمی‏شود درست نیست. 

اتفاقاً دو ســه مدیر از دولت قبلی هم ابقا شدند. فعلًا اصولگراها از عملکرد استاندار 
راضی هســتند. اجازه بدهید این نکته را شفاف کنم؛ در استان اردبیل هشتادو‌پنج 
درصد مردم به آقای پزشــکیان رای دادند و برخی مدیرانی که قبلًا با جناح اصولگرا 
در بدنه مدیریتی استان مشغول بودند در واقع به نوعی حامی یا وامدار گفتمان دکتر 
پزشکیان در این دوره هستند؛ اینکه الان تغییرات دیر رخ می‏دهد به همین دلیل است 
که در واقع گرایش جناحی بسیاری از اینها قبلًا همین بوده است، اما به لحاظ برخی از 
شرایط با تغییرات سیستم باقی مانده‏اند و حالا با تغییر دولت باز هم فعالیت می‏کنند.

Ó  فضــای سیاســی عمومــی اســتان بــا روی کار آمــدن اســتاندار جدید و‌
عملکردهای ایشان چه تغییراتی کرده است؟ 

با توجه به اینکه جبهه قالب در استان از جبهه اصلاحات بوده است، طبیعتاً کسانی 
که می‏خواهند در این سیستم کار کنند از ایشان تعریف می‏کنند. در اردبیل در هنگام 
انتخابات دو سه جناح فعالیت داشتند. برای نمونه ستاد مردمی، ستاد جوانان و ستاد 
مرکزی و حالا که می‏خواهند پســت بگیرند با همدیگر در کلنجار هستند و استاندار 
اگر بخواهد براساس روال خود و حضوری که در ستاد مردمی داشته تصمیم بگیرد، 
ممکن است سایر فعالان ستاد دکتر پزشکیان ناراضی شوند و هنوز در بین ستادهای 
مختلف پزشکیان در استان‏عدم هماهنگی‏هایی وجود دارد اما در نهایت هم از میان 
همین ســتادها یک نفر انتخاب می‏شود. به نظر می‏رسد که یک سیستم تکراری در 
حال مستقر شدن است؛ برای مثال فرماندار دولت آقای روحانی پست مدیریتی گرفته 
اســت و یا مدیرکل دولت آقای روحانی این بار در یک اداره دیگر مدیرکل خواهد بود، 
درحالی‌که شاید در آن مقطع عملکرد قابل قبولی هم نداشته است. در واقع افرادی در 
دولت روحانی هم هستند که حالا در این دولت و با حضور این استاندار در حال جابه‌جا 

شدن در پست‏های مدیریتی هستند.
Ó  آیا امامی‌یگانه اقتدار کمتری نســبت بــه دیگر اســتانداران دارد که هنوز‌

نتوانسته تیم مدیریتی خود را تکمیل کند؟ 
نه، امامی‌یگانه هم همان اقتدار دیگر استانداران را دارد. در دوره قبلی استاندار ما از 

ناصر برزگر فعال سیاسی مستقل:

استاندار دین خود را به یاران ستادی پزشکیان ادا کرد

گزارش 
استانی

گفته می‎شــود نفوذ اعضای ســتادی پزشکیان در استان 
اردبیــل ملموس اســت؛ ســتاد انتخاباتی پزشــکیان در 
اســتان اردبیل لیســت 13 نفره‎ای تهیه کرد و به دســت 
اســکندر مومنی، وزیر کشور رســاند؛ هرچند که در بین 
اعضای ســتاد استان اینگونه مطرح شده بود که در ستاد 
مرکزی در تهران تلاش بر این اســت تا چهره‏ای غیربومی 
در استان‏هایی همچون اردبیل به این سمت برسد اما در 
نهایت مسعود امامی‏یگانه، یکی از اسامی لیست 13نفره 
به‏عنــوان اســتاندار انتخاب شــد. در ماجــرای انتخاب 
امامی‏یگانه به اســتانداری اردبیل، حاشیه‏هایی مبنی بر 
دخالت امام جمعه اردبیل در این انتخاب بر ســر زبان‏ها 
افتاد؛ تا جایی که سیدحسن عاملی با صدور اطلاعیه‏ای 
به ادعاهای مطرح‏شده واکنش نشان داد و گفت که هیچ 
دخالتی در انتخاب استاندار ندارد و با هر کسی که هیئت 
تحقیق انتخاب کند همکاری خواهد داشت و تاکید کرد: ‏
»مسئولیت استان با کسی اســت که استاندار را انتخاب 
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